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دوبـاره آمدنـد، گمانـم درسـت بـود. دیگـر از یـک فرسـخی هم 

صـدای پایشـان را می شناسـم. گوشـم را بـه در می چسـبانم. انـگار 

از ایـن پشـت، چهـره زشت شـانرا می بینـم کـه نزدیـک می شـوند. 

دو  آن  نوبـت کیسـت؟  امـروز  فکـر می کنـی  »آمدنـد.  می گویـم: 

بخـت برگشـته بیچـاره را می گویـم.«

ارمایـل سرش را میـان دسـت هایش پنهـان می کنـد. می گویـد: 

»شـاید هـم ایـن بـار نوبـت مـن و تـو باشـد. کسـی چـه می دانـد؟ 

می ترسـم کرمایـل، می ترسـم. از کجا که امشـب مغـز سر ما، خورش 

مـاران ضحـاک نباشـد؟ آن هـا روی دوش ضحـاک، گرسـنه، چشـم 

انتظـار دو بخـت برگشـته دیگرنـد.«

صـدای پـا نزدیک می شـود. نفسـم را در سـینه زندانـی می کنم. 

کاش  نگـردد.  فلـک  بایسـتد. می خواهـم چـرخ  زمـان  می خواهـم 

خورشـید بـالا نمی آمد و آسـمان تاریک می شـد. شرم از ایـن روزگار! 

از ایـن زندگـی کـه نیسـتی اسـت. مـا دیگـر مرده ایـم. کـه توان مان 

رفتـه و نگاه مـان خشـک اسـت و دلمـان پـر از انـدوه. صدایـی از 

خانـه کنـاری می شـنوم. همهمـه ای اسـت. زنـی فریاد می کنـد: »به 

پای تـان می افتـم. دسـتتان را می بوسـم. پسرانـم.... رهای شـان کنیـد 

... یکـی را برایـم بگذاریـد...«

جوانان را به زنجیر می کشـند. آوای پا، دور و دور تر می شـود... 

امروز هم گذشت...
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آغـوش  در  را  ارمایـل  و  مـی دوم  می کنـم.  پیـدا  دوبـاره  نیرویـی 

می گیـرم: »شـاد بـاش. امـروز هم گذشـت. مـا می توانیم، یـک روز، 

یـک روز دیگـر هـم...«

در  کنـار می زنـد. خـون  را  دسـتم  از خشـم می لـرزد.  ارمایـل 

چشـم هایش دویـده اسـت. می غـرد: »بـاور نمی کنـم کرمایـل! تـو 

بهـر از ایـن بـودی. روزگاری در تـو جـز نیکی نبود. آن ها همسـایه 

مـا بودنـد. چگونـه می شـود از مرگ شـان شـاد شـد؟ تنهـا بـه ایـن 

امیـد کـه مـا هنـوز زنده ایـم؟«

چیـزی نمی گویـم. ارمایـل نیشـخند می زنـد: »از کجـا کـه دیـروز 

هـم آن هـا نگفتـه باشـند، امـروز هـم گذشـت؟« و خشـمگین دور 

خـود می چرخـد: »بایـد چـاره ای کرد. ضحـاک تمام جوانـان سرزمین 

مـا را می کشـد. سرزمیـن مـا خواهد مـرد و از ما هیچ نشـانی به جا 

نخواهـد مانـد. باید چـاره ای کرد.«

به زانو می افتم و دسـت هایش را در دسـت می گیرم. می گویم: 

»از خـود شرمنـده ام. ضحـاک مّـا را هـم بـه پسـتی می کشـاند امـا 

چـه می شـود کـرد؟ مـا تـوان جنگیـدن بـا او را نداریـم. توانایـی در 

دسـت های اوسـت. دیگـر هیچ کـس از تـرس، نمی توانـد از خانه اش 

بیـرون بیایـد و ضحـاک- ایـن بنده ابلیـس- هـر روز دو جـوان را 

بـرای مار هـای گرسـنه دوشـش گردن می زنـد. من از مرگ نمی ترسـم 

ارمایـل، ولـی مـرگ مـا چـه چیـزی را چـاره می کند؟«

ارمایـل، آشـفته- چـون شـیری زخمی- بـه این و آن سـو می رود. 

بـر می گـردم تـا آبـی به رویـم زنـم. می خواهـم پنهان شـوم. از بس 

کـه اشـک، چشـم هایم را می سـوزاند. از بـس کـه ضحـاک، مـرا- که 

روزی دلاوری بـودم- خـوار و کوچـک کـرده اسـت. کاش زمیـن بـاز 

می شـد و مـن- ایـن پـسر بـزدل خـاک- را در خـود فـرو می کشـید. 

می کنـم،  کـه  نگاهـش  می گـذارد.  شـانه ام  روی  دسـت  ارمایـل 
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چشـم هایش می درخشـند. می خنـدد آرام: »چـاره ای پیـدا کـردم. ما 

می توانیـم. بـاور کـن. مـا می توانیـم!«

- چه راهی؟

- تنهـا بایـد خورشـگری ماهـر شـویم. کرمایـل! چگونه می شـود 

بهریـن خورش هـا را پخـت؟

دیوانـه  »تـو  می گویـم:  نمی کنـم.  بـاور  شـنیده ام،  را  آن چـه 

نداریـم.« خـوردن  بـرای  چیـزی  دیگـر  مـا  شـده ای. 

- می دانم. اما باید یاد بگیریم.

- ولی برای چه؟

- چـرا مـا خورش گـران ضحاک نباشـیم؟ مـاران ضحـاک خوردنی 

می خواهنـد.

- تـرس از مـرگ تـو را پلیـد کـرده اسـت. ارمایـل! می خواهـی 

خورش گـر شـوی یـا خونریـز؟

- نـه، نـه، تـو نمی فهمـی. ما بـه قصر ضحـاک می رویـم و دل او 

را بـا خورش هـای خـوش مـزه می بریـم. او بنـده ما می شـود. آن گاه 

می توانیـم بـا یـک نیرنـگ، هـر روز از دو جـوان یکـی را فـراری 

دهیـم و بـه جـای مغـز او، مغـز گوسـفندی را در خـورش بریزیـم.

نمی توانـم  مـن  ارمایـل.  نمی توانـم،  مـن  نمی کنـم.  بـاور  نـه،   -

بزنـم. گـردن  را  دوسـتانم 

- تـو بـه چیـز دیگری فکر می کنـی. ولی من به این می اندیشـم 

کـه اگـر مـا هـر روز یـک نفـر را بـه سرزمینـی فـراری دهیـم، در 

هفتـه، هفـت مـرد و در مـاه سـی مـرد خواهیـم داشـت و پـس از 

یـک سـال، سـپاهی کـه می تواننـد بـر ضحـاک بتازنـد. سـپاهی از 

مردانـی کـه اگـر ما نبودیـم، هرگز بـه سرزمین خود باز نمی گشـتند.
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- امـا همـه تـو را نفریـن خواهنـد کـرد. مادرانـی کـه سـوگ 

را سـفید می کنـد و دخـران دم بختـی کـه  پـسران، گیسوان شـان 

پشـت چـرخ نختابـی، آه می کشـند و فرزندانـی کـه بـی پـدر بزرگ 

می شـوند، آن هـا همیشـه و همیشـه تـو را نفریـن خواهند کـرد. ما 

از نیشـخند و زخـم زبـان آن هـا در امـان نخواهیم مانـد. به خودت 

فکـر کـن و بـه مـن، ارمایـل! روزی مردم مرا بـه نام کرمایل پیشـگو 

می شـناختند. مـا دیگـر هیـچ وقـت نمی توانیـم سربلنـد بـر خـاک 

بگذاریم. قـدم 

ارمایـل پیـش تـر می آیـد: »بـه این هـا نیندیش. از خـودت بگذر 

و نجـات مـردان سرزمینـت را بـه یـاد بیـاور. خداونـد بـه مـا نـگاه 

می کنـد. او مـا را دوسـت دارد و یـاری می کنـد. او نگـران ماسـت. 

امیـدوار بـاش و تنهـا بـه او امیـدوار باش.«

- سخت است.

- با سختی بجنگ... وگرنه، تنها خواهم رفت.

***

نـه، نمی توانـم. نمی توانـم او را، تنهـا همراهـم را رهـا کنـم. باید 

بـا او بـروم. چـاره ای نیسـت. با سـختی می جنگـم. ارمایل تنهاسـت 

و مـن جـز رفـن، راه دیگـری ندارم.

 



شـب اسـت و سـتاره ها، چون چشـم گرسـنه گرگ ها در آسمان 

می درخشـند. مـن و ارمایـل خسـته بـر بسـر خـواب افتاده ایـم. او 

نیـز چـون من، روز سـختی را گذرانده اسـت.

هـر روز، ایـن جـا ما هسـتیم و ضحاک و ماران دوشـش که باید 

سیر شـان کنیـم. صد سـتون تـالار او، چون مـار به پای مـان پیچیده. 

بایـد بمانیم و خنده های زشـت ضحاک را بشـنویم. بـا او بخندیم و 

در دل بگرییـم. ایـن جـا مـا هسـتیم و تنهایی بزرگی که سـزاوارمان 

نیسـت. هیـچ دوسـتی، هیـچ نـگاه آرامـش بخشـی در انتظارمـان 

نیسـت. تنهـا زشـتی و نادانـی و سـیاهی. تنها نیرنـگ و نیرنگ.

خوابم نمی برد. می گویم: »بیداری ارمایل؟«

ارمایـل آرام می چرخـد. نگاهـش را بـه مـن مـی دوزد و چیـزی 

نمی گویـد. او نیـز هنـوز بیـدار اسـت. زشـتی ضحـاک خـواب را از 

اسـت. دزدیـده  چشـم های مان 

می گویم: »دویسـت روز گذشـت. دویسـت روز. ما خورش های 

خوبـی بـرای مارهـای ضحـاک پختیـم، ولـی دویسـت جـوان کشـته 

شـدند. گنـاه مرگ آن هـا چون وزنه هایـی بزرگ بر گردنم سـنگینی 

می کنـد«

اکنـون  »ولـی  می دهـد؛  ام  دلـداری  و  می خیـزد  بـر  ارمایـل 

دویسـت جـوان، آن سـوتر از مـا زنده انـد کـه مادران شـان آن هـا را 

کجا می روی ارمایل؟
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مـرده می پندارنـد و ایـن تـو هسـتی که آن هـا را رهایـی داده ای. تو 

روزی صدهـا مـادر را شـاد خواهـی کـرد.

- آری، دویسـت جـوان زنده انـد، ولـی چگونـه؟ مـا چیـزی از 

آن هـا نمی دانیـم. شـاید آن ها گرسـنه باشـند. ما این جا در آرامشـیم؛ 

امـا آن هـا چـه؟ من سـخت تریـن سـختی ها را از این زندگی بیشـر 

دوسـت دارم. این سـخت تر اسـت. این که زشـتی ضحاک را ببینیم 

و نتوانیـم چیـزی بگوییـم. ایـن کـه کسـی نباشـد کـه حرف مـان را 

بفهمـد. ایـن کـه در گروهی باشـیم که ضحاک را با همه زشـتی اش 

می سـتایند. این هـا دارد مـرا از پـای در مـی آورد. دیگـر نمی توانـم 

ادامـه دهم. می شـنوی بـرادر؟

اسـت.  نشـنیده  را  سـخنانم  انـگار  نمی گویـد.  چیـزی  ارمایـل 

می اندیشـد و نگاهش خیره به آسـمان اسـت. او ارمایل همیشـگی 

جـا  از  اسـت.  فریفتـه  نیـز  را  او  دسـتگاه ضحـاک  گویـا  نیسـت. 

می جهـم آمـاده می شـوم. امشـب، همیـن امشـب مـی روم و ارمایل 

را بـا همـه سـیم و زری که ضحاک بـر پایش ریخته، تنهـا می گذارم. 

مـی روم، در شـهرها می گـردم و بـا مـردم حـرف می زنم. بیدار شـان 

می کنـم. همـه چیـز را می گویـم.

***

رخـت می پوشـم. چنـد تکـه نـان در خورجینـم می گـذارم. ایـن 

بـرای چنـد روزم بـس اسـت. در دل ارمایـل را بـه خـدا می سـپارم و 

آرام قـدم پیـش می گـذارم.

- کجـا مـی روی پیشـگوی ضحـاک؟ از راهـی کـه قـدم در آن 

گذاشـتی، پشـیمان شـدی؟ خود را باور داشـته باش. خدا با توسـت. 

باش. امیـدوار 

خشـکم می زنـد. از کجـا فهمیـده؟ گفتـار ارمایـل مـو بـر تنـم 
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راسـت می کنـد. هیـچ گاه صـدای آرمایـل را ایـن چنیـن غمگیـن 

نشـنیده بـودم ارمایـل بـاز به سـخن می آیـد: »اکنون، کمـی پیش تر 

بیـا و بـه سـخنانم خـوب گـوش ده. راهـی یافتـه ام. راهی بـرای آن 

دویسـت مـرد از مـرگ گریختـه.«

می گویـم: »یـادم نبـود، ارمایـل! مـا از هـر دو مـرد، آن را کـه 

تواناتـر بـود، فـراری دادیـم. آن هـا دلیـر و دلاورند و بی گـمان تا به 

امـروز خـود چـاره ای بـرای خویـش کرده انـد.«

- نـه، نمی تـوان بـه همیـن سـادگی رهای شـان کـرد. آن هـا بایـد 

دور از شـهر بماننـد تـا شـناخته نشـوند و آن جـا بایـد چیـزی بـرای 

زندگـی داشـته باشـند. ضحاک سـیم و زر زیادی به پای مـان ریخته. 

مـا اکنـون بسـیار داریـم. فردا، ما بـرای از مرگ رسـتگان گلـه هایی 

از میـش و بـز می فرسـتیم و آن هـا تـا زمـان جنـگ علیـه ضحـاک، 

می تواننـد بـا آسـودگی زندگـی شـان را دنبـال کننـد.

نگاهـش می درخشـید. همیشـه در آخریـن دم ناامیـدی، ایـن 

بـه دادمـان می رسـد. چـون  اسـت کـه  ارمایـل  اندیشـه جادویـی 

مـا  اکنـون  می کنـد.  بـاز  تاریکـی  در  راهـی  و  می جهـد  جرقـه ای 

می توانیـم سـپاه مـان را توانمنـد کنیـم. آن هـا توانایـی شـان را صـد 

چنـدان می کننـد و بـرای جنـگ آمـاده می شـوند. ارمایـل بـه سـوی 

می توانیـم  اکنـون  ماه هـا  از  »پـس  می گویـد:  مـی رود.  بسـرش 

چشـم های خـود را آسـوده ببندیـم و خـواب شـیرین پیروزی مان بر 

ضحـاک را ببینیـم.«

ارمایـل ایـن را می گویـد و چشـم هایش را می بنـدد و به خواب 

از  تاریک تـر  آسـمان  و  اسـت  مـن نمی توانـم. شـب  امـا  مـی رود، 

همیشـه. مـاه گرفتـه اسـت و ایـن نشـانه خوبـی نیسـت. دلم نگران 

اسـت؛ نگـران پیشـامدی کـه در راه اسـت. پیشـامدی کـه می دانـم 

آرامـش ایـن شـب تاریـک را برهـم خواهـد زد.



کمی تا برآمدن آفتاب مانده است.

از جـا می جهـم. دسـت هایم یـخ زده اند. می لرزم. کشـان کشـان 

بیـدار شـو.  ارمایـل!  »بیـدار شـو،  ارمایـل می رسـانم:  بـه  را  خـود 

خـواب بدی دیـدم.«

ارمایـل بر می خیـزد. مـات نگاهـم می کنـد. می گویـد: »ضحـاک 

هـم کـه نباشـد تـو خـواب را از چشـم هایم می رمانـی. چـرا بیـدارم 

کـردی؟ در جهـان بهـری بودم.«

- اژدهایـی بـه خوابـم آمـد، بسـیار ترسـناک. بـا سـه پـوزه، سـه 

سر و شـش چشـم. از دهانـش شـعله های آتـش بیـرون می جهیـد 

و همـه چیـز را می سـوزاند. بـه دسـتهایم نـگاه کـن، ارمایـل! هنوز 

می لرزنـد...

چیـزی  بخـواب.  کرده انـد.  آشـفته ات  دیشـب  اندیشـه های   -

نیسـت.

ایـن کاخ ویـران خواهـد شـد.  از این جـا برویـم.  - ارمایل!بیـا 

ضحـاک در ایـن خـاک، در ایـن مـرداب فـرو خواهـد رفـت و مـا را 

نیـز بـا خـود خواهـد کشـاند. بیـا همیـن اکنـون خـود را از این جـا 

برهانیـم. مـا بـرای این جـا سـاخته نشـده ایم.

- نمی توانـم. مـن در اینجـا هدفـی دارم. زندگـی صدهـا جـوان 

در دسـت های مـن اسـت. مـن بـرای آنان خـود را فراموش کـرده ام. 

 ستونهای کاخ می لرزند
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یـادت هسـت؟ امـروز بایـد بـرای از مـرگ رسـتگان میش بفرسـتیم.

مـن نمی توانـم. مـن نیـروی او را نـدارم. مـی روم. در بیـرون این 

کاخ شـوم، ایـن زندگـی اسـت کـه چشـم بـه راه من اسـت و این جا، 

تنهـا مـرگ. بایـد بـروم و به مردم بگویـم که من کیسـتم. بگویم که 

مـن خونریـز نبـوده ام. بـا مـرگ ما تنهـا نامی زشـت از ما بـه یادگار 

خواهد مانـد. می روم.

***

در می زننـد. دیگـر چـه شـده اسـت؟ پیشـکار ضحاک پشـت در 

نگـران اسـت. به این سـو و آن سـو می نگـرد و آرام می گوید: »آقای 

مـن، بـه فرمـان سـپهبد، ضحـاک دادگـر، بایـد در تـالار او باشـید. 

شـتاب کنیـد، وگرنـه قهـرش روزگارتان را سـیاه خواهـد کرد.«

بـه همـراه بزرگ مـان  می گویـد و مـی رود: »فرامـوش نکنیـد. 

ارمایـل، در تـالار شـاه دادگـر باشـید. پـس از برآمـدن آفتـاب...«

بـه سـوی ارمایـل مـی روم. او هنـوز در بسـر اسـت. بـه زمیـن 

می افتـم: »نفریـن بـر ایـن خبرچینان! دیگـر به پایان رسـیدیم. مرگ 

نزدیـک اسـت. دیـدی؟ خوابـم بیهـوده نبـود. گمان می کنـم ضحاک 

پـرده از رازمـان دریـده اسـت. نیرنگ مـان را فهمیـده. برویـم. مـرگ 

پشـت در اسـت. ارمایل.«

رنـگ بـه چهـره ارمایـل نمانـده اسـت. هـمان دم زانـو می زند و 

نیایـش می کنـد. سـپس آرام بـر می خیـزد و مـرا در آغـوش می گیرد: 

»نـرس بـرادر! این خواسـت خداسـت. هر آن چـه او بخواهد، همان 

خوب اسـت.«

ایـن آتشـی اسـت کـه خـود بـرای خویـش افروختـه ایـم. دیگـر 

پیـش  بپذیریـم.  بگویـد،  او  هرآن چـه  بایـد  اسـت.  نمانـده  راهـی 

بـه  نیـز  آن هـا  را می بینیـم.  راه سرکـردگان ضحـاک  می رویـم. در 
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سـوی تـالار می رونـد. در سرسرا همهمـه ای اسـت. ارمایـل می گوید: 

»گویـا می خواهـد در برابـر همـه پـرده از رازمان بـردارد و همان جا 

کارمـان را یکـسره کنـد.«

دیگـر ایـن خـودم نیسـتم کـه راه مـی روم. گویـی نیرویـی از 

پشـت مـرا بـه سـوی ضحـاک می رانـد. چنـدی اسـت کـه دلم آرام 

گرفتـه اسـت. ارمایـل می گویـد: »گـمان می کنـم کـه ایـن راه، هیـچ 

گاه بـه پایـان نمی رسـد. کاش امـروز، فـردا بـود.«

پیشـواز مان  بـه  ضحـاک  پیشـکاران  می رسـیم.  تـالار  در  بـه 

می آینـد. سر خـم می کننـد. نمی توانـم پیش تـر روم. گوشـه ای مـی 

نیشـنم. اکنـون هـر خشـت از سـتون های ضحاک را چـون سربریده 

جوانـان می بینـم کـه روی هـم چیـده شـده اند. بـا خـود می گویـم: 

»کاش زمیـن بـه خشـم می آمـد. تکانـی می خـورد و این صد سـتون 

تـالار می آیـد.  درون  بـه  ریخـت.« ضحـاک  مـی  فـرو  یکبـاره  بـه 

همـه زانـو می زننـد و پیشـانی بـر زمیـن می گذارنـد. ضحـاک بـر 

تخـت می نشـیند. چشـم هایش چـون دو چشـمه خـون. آرام ندارد. 

گوشـه ای موبـدان و سـتاره شناسـان همگی گـرد آمده انـد. ضحاک 

دیوانـه دور خـودش می چرخـد. می غـرد و به خشـم: » گـوش کنید. 

دیشـب خوابـی دیـدم. خوابـی بس ترسـناک و کشـنده. شـما را گرد 

آورده ام کـه چـاره ای بیندیشـید. اندیشـه تان را یکـی کنید و آبی به 

روی آتـش خشـمم بریزیـد. همگی گـوش کنید... در خـواب ناگهان 

سـه جنگـی بـه کاخـم آمدنـد و آن کـه از همـه بـه سـال کمـر بود، 

در مـن بیاویخـت و بـر گردنـم بنـد آویخـت و مرا کشـان کشـان به 

سـوی کوهـی بـرد. در خـواب گاه چهـره گاوی می دیـدم، تاریـک 

و روشـن. می آمـد و مـی رفـت. گاوی بـزرگ بـود و چشـم هایی 

درخشـان داشـت. پـس بـالای کـوه بـودم. نزدیـک بـود مـرا از کـوه 

پاییـن بیاندازنـد. فریـادی کشـیدم و بـه نـاگاه از خـواب پریـدم. 
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اکنـون همـه بیندیشـید و مـرا، از تعبیـر خوابـم آگاه کنیـد.«

همـه بـه جا خشـک شـده اند. ارمایـل نگاهـم می کنـد. زیر لب 

می گویـد: »خـواب خوبـی نیسـت. اگـر چیـزی بگویم می ترسـم که 

خـون همـه مـان بریزد. خـواب خوبی نیسـت.«

می گوید: »اگر هم نگویی باز جانمان را از دست می دهیم.«

آن سـو نیـز همـه بـه هـم می نگرنـد. خوابگـزاران دیگـر هـم 

چیـزی نمی گوینـد. لب های شـان خشـک شـده و چهـره شـان زرد 

اسـت. ضحـاک خشـمگین بـه میـان تـالار مـی رود: »بـه زبـان آییـد 

بـزدلان پسـت خـوی. بـه زبـان آییـد وگرنـه همـه را بـر دار خواهم 

کرد.«

همـه نگاه هـا به سـوی زیـرک می چرخـد. او بـزرگ خوابگزاران 

اسـت و در دانـش تعبیـر خـواب در هفـت سرزمیـن کسـی بـه پای 

سـپیدش  مـوی  بـه  دسـت  بر می خیـزد.  آرام  زیـرک  نمی رسـد.  او 

می کشـد. ضحـاک می خنـدد: »آخـر بـه زبـان آمـدی، زیـرک؟ بگـو. 

بگـو مـن همه گوشـم.«

زیـرک از پله هـای تالار بـالا می رود. ضحاک بـه دنبالش، نا آرام. 

زیـرک بـر یکـی از پلـه هـا می نشـیند. بالاپـوش از دوش می انـدازد. 

بـه جـوش آمـده اسـت. می گویـد: »ای سـپهبد! نامـت بلنـد بـاد! 

بـدان کـه هـر کـه از مـادر زاده شـد، دیر یـا زود خواهد مـرد. مرگ 

پایـان کار همـه ماسـت و هیچ کـس را از آن چـاره نیسـت. پیـش از 

تـو جهانـداران بسـیاری بودنـد، پـس از تـو نیـز. اگر کوهـی از آهن 

باشـی نیـز روزگار تـو را از پـای در خواهـد آورد. نیرنـگ ابلیـس را 

نخور که همیشـه بخشـش های او با شـکنجه همراه اسـت. مارهای 

شـانه ات را ببیـن. آیـا می توانـی از دست شـان رهـا شـوی؟ پـس از 

خودپسـندی دسـت بـردار و مـردم را بیـش از ایـن میازار.«
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- من آزاری نکرده ام.

- پـس کـدام کـس اندیشـه از سرزمیـن مـا گرفـت؟ تـو بـا مارها 

یـک تن شـده ای. مارهایـی که خوراک شـان مغز جوانان اسـت. نگو 

کـه ایـن را نمی دانی.

- هر کشـوری نیازمند پادشـاه اسـت و من تنها پادشـاه توانگرم. 

ایـن مـن بـودم که بابل را چهار فرسـنگ در چهار فرسـنگ سـاختم. 

هفـت سرزمیـن زیـر فرمـان مـن سر خـم کـرده اسـت و هفـت دیو 

بـزرگ پشـتیبان مننـد. اگـر مارهـای دوش مـن سـیر نشـوند، مـن 

خواهـم مـرد. چگونـه سرزمینی را بدون پادشـاه می توان پنداشـت؟ 

خودتـان داوری کنیـد. بـی مـن همـه شـما از بیـن خواهیـد رفت و 

سرزمین تـان بـی سرپرسـت خواهـد مانـد. پـس سـخت نیسـت اگـر 

مردم من، روزی دو جوان، تنها دو جوان را در راه زندگی خودشـان 

فـدا کننـد. ایـن یـک قربانی اسـت و مـردم من، خـود، ایـن را گردن 

نهاده انـد و بـه جـان دوسـت دارند.

- ولی...

ضحـاک می لـرزد. فریـاد می زنـد: »خامـوش. دم مـزن. تنهـا بگو 

آن سـه تـن کـه هسـتند؟ آیـا بـه پادشـاهی مـن گزنـدی خواهـد 

رسـید؟«

- نـه، ایـن روی نخواهـد داد. تـو بـر تخـت پادشـاهی سـالیان 

سـال خواهـی نشسـت. تنهـا... ضحـاک میـان سـخن زیرک مـی رود: 

»تنها چـه؟ زودتـر...«

- تنهـا یـک فرزنـد می توانـد. ولـی اندوهگیـن نشـو. او هنوز پا 

به خـاک ننهاده اسـت.

- چگونه خواهد توانست؟

- تنهـا اگـر روزگاری گاوی کـه هـر مویش چون یـک پر طاووس 
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اسـت، دایه اش شود.

ضحـاک می گویـد بـه ریشـخند: »گاوی کـه هـر مویـش چون پر 

طـاووس اسـت؟ چشـم های مـن بـه روشـنی روز چنیـن گاوی را هر 

جـا کـه باشـد، می بیند، مـن او را خواهم کشـت.«

- پـس ترسـی نداشـته بـاش. تـو شکسـت نخواهـی خـورد. مگر 

زمانـی کـه سر گاو بـا سـپاهی بـه سـوی تـو روان شـود.

- مـن آن گاو پسـت نهـاد را خواهـم کشـت و بـا گوشـت آن 

کـرد. خواهـم  خـوراک  را  تمامی کارگزارانـم 

- ضحـاک ایـن را می گویـد و از تـالار بیـرون مـی رود. اکنـون ما 

هسـتیم و خنـده هـای دیوانـه وار و ترسـناک او که سـتون های کاخ 

را می لرزانـد.

 



را  شـانه ام  پشـت،  از  اسـت.  سرم  پشـت  ارمایـل  و  مـی دوم 

می گیـرد. می گویـد: »دیگـر تـاب ندارم. بگو! آخر چه شـده اسـت؟ 

مـن بایـد بدانم. چیسـت آن چـه این گونه پریشـانت کرده اسـت؟«

شـتاب دارم. می ترسـم دیـر شـود. می ترسـم هرگـز نرسـم. آرام 

می گویـم: »این جـا نمی توانـم. پشـت ایـن سـتونها موش هایـی خـبر 

چیـن گـوش گذارده انـد.«

در را کـه پشـت سرم می بنـدم، می گویـم: »خدا نگهـدار ارمایل! 

مـی روم. ولـی زود بـر می گـردم. اندوهگین نباش.«

- جـای درنـگ نیسـت. تنهـا ایـن را بدان کـه پیشـکاران ضحاک 

سر انجـام آن گاو افسـانه ای را یافتنـد. ضحـاک بـی درنـگ سـپاهی 

از  یکـی  کشـت.  را خواهـد  فرزنـد  و  گاو  آن  او  می کنـد.  فراهـم 

پیشـکاران او، ایـن راز را برایـم فـاش کـرد. هنوز کسـی در کاخ آگاه 

نشـده اسـت. امـا بـه زودی همه خواهنـد فهمید. دیگـر وقت تنگ 

اسـت. اکنـون رهایـی یـک سرزمیـن در دسـت های مـن اسـت. باید 

بـرادر! بروم 

تنهـا  نمی گـذارم  »نـه،  می ایسـتد:  در  جلـو  و  مـی رود  ارمایـل 

بـروی. مـن هـم می آیـم. مـا همیشـه بـا هـم بوده ایـم. بـرادر!«

- نـه، تـو بایـد این جـا باشـی تـا دیگـران به مـا بدگمان نشـوند. 

خـودت بـرای رفتنـم دلیلـی بیـاور. بایـد بخت یاریـم کند.

پرده  از چهره ات بردار!
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ارمایـل زانـو می زنـد و دعـا می خوانـد. ولـی مـن دیگـر زمانـی 

از  بـرای مانـدن نـدارم. خورجینـم را در جامـه ام پنهـان می کنـم. 

اصطبـل اسـبی می گیـرم و از دروازه کاخ بیـرون مـی روم.

***

پـس از سـال ها ایـن نخسـتین باری اسـت که گام بر خاک شـهر 

می گـذارم. مـردم هـمان مـردم خسـته و غمگیـن اند و شـهر، همان 

شـهر تنهـا و گـرد گرفتـه. هیـچ فرقـی نکـرده اسـت. انـگار همیـن 

بود... دیـروز 

می تـازم. وقتـی بـرای اندیشـه نیسـت. از کـوه کـه بگـذرم بـه 

مرغزار می رسـم. تشـنه ام. به برکه ای می رسـم. آن سـوتر درویشـی 

در نماز اسـت. نشـان مرغزار را از او می پرسـم. راه را نشان می دهد. 

درویـش نگاهـش آرام اسـت. گویـا خـود نیـز از چنـدی پیـش در 

انتظـار بـوده اسـت. بـه خـدا می سـپارمش و بـر اسـب می نشـینم.

خورشـید در میانـه آسـمان اسـت. ظهـر گرمـی  اسـت. درویـش 

راسـت گفت. راه همین اسـت. از دور مرغزار را می بینم. چند روز 

اسـت کـه کسـی را ندیـده ام. می تازم. دیگـر چیزی نمانده اسـت. از 

دور یـک سـیاهی می بینـم. نزدیـک می شـوم. کلبـه ای اسـت چوبی 

در میان درختان. از اسـب پیاده می شـوم. روبروی کلبه می ایسـتم. 

آرام در می زنـم. پاسـخی نمی آیـد. آرام در را بـاز می کنـم. گوشـه ای 

اجاقـی اسـت کـه هنـوز می سـوزد. می خواهـم پیش تر روم. کسـی 

از پشـت می گویـد: »چـه می خواهـی، این جـا چـه می کنـی؟«

بـه سـویش بـر می گـردم. پیـری اسـت تکیـده. با نگاهی خسـته 

و رنج کشـیده. گیسـوان سـفیدش را بر شـانه اش ریخته و جامه ای 

چرمیـن بـر تن کرده اسـت. نگاهم می کند و باز آرام می پرسـد: »تو 

کیسـتی؟ پـرده از چهـره ات بردار! تو کیسـتی؟ پی چـی می گردی؟«
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- پـی گاوی می گـردم. آوازه زیبایـی اش تـا آن سـوی کـوه آمـده 

اسـت. می خواهـم او را ببینـم. راه زیادی به شـوق دیدنش آمده ام.

- چه آوازه ای؟ از او چه شنیده ای؟

- گاوی اسـت رنـگ رنـگ و چـون طـاووس هر مویـش به رنگی 

است.

- درست است. دانستم، برمایه را می گویی.

چرخانـم.  مـی  را  سرم  می کوبـد.  زمیـن  بـه  را  عصایـش  پیـر 

شـاخه ها کنـار مـی رود و برمایـه پیـش می آید. پلک می زنـم. خوابم 

یـا بیـدار؟ شـگفت! چون طـاووس هر مویش به رنگی اسـت. اکنون 

می توانـم بـه پیـر مـرد اعتـماد کنـم. به شـتاب پیش مـی روم و پرده 

از چهـره بـر مـی دارم. دسـتش را می گیـرم: »آن فرزنـد کجاسـت؟ 

راسـتش را بگـو! سرنوشـت سرزمینی در دسـت های اوسـت و اینک 

ضحـاک بـرای کشـن او بـه این سـو می آیـد. او را بـردار و فـرار کن. 

مـن راه درازی را تنهـا بـرای همیـن آمـده ام. برخیز وگرنـه از پلیدی 

ضحـاک در امـان نخواهـی ماند.«

جـا  از  و  می کشـد  سـفیدش  گیسـوان  بـه  دسـتی  آرام  پیـر 

برمی خیـزد: » تـو خسـته ای، راهـرو! اکنـون می روم خوراکـی برایت 

بیـاورم. پـس داسـتانی برایـت خواهـم گفـت شـنیدنی و شـگفت 

آور.«

داسـتان سرایـی  جـای  اکنـون  »بایسـت!  مـی دوم:  اش  پـی  از 

کـه سرنوشـت  فرزنـدی  اسـت.  خطـر  در  فرزنـدی  جـان  نیسـت. 

سرزمینـی در دسـت های اوسـت. برخیـز! اینـک چـه جـای درنگ!«

پیـر همچنـان می رود؛ گویا سـخنانم را نمی شـنود. با کاسـه ای پر 

از شـیر و چنـد تکـه نـان پیـش می آیـد: »آرام باش! شـیر را بنوش و 

به داسـتانم گوش ده.«
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- نمی توانم. خود به دنبال آن فرزند می گردم

- نمی توانـی پیدایـش کنـی. چـون اکنـون سـه روز اسـت کـه 

بـرده. این جـا  از  را  او  مـادرش 

- باورم نمی شود. چگونه؟ تو دروغ می گویی.

- مـن فریـدون را بـزرگ کـردم. سـه سـال پیـش بـود. فرانـک، 

فریـدون را در پارچـه ای پیچیـد و دور از چشـم همـگان پیـش مـن 

آورد. آن روز فریـدون کودکـی شـیرخواره بـود. به تازگی پیشـکاران 

آبتیـن  آبتیـن شـوهر فرانـک را گرفتـه بودنـد. مغـز سر  ضحـاک، 

خـوراک مـاران دوش ضحـاک شـد. فرانـک از تـرس، فرزنـدش را نزد 

مـن گذاشـت و مـن بـه او قول دادم کـه او را چون فرزندم دوسـت 

دارم. برمایـه نیـز- همیـن گاو افسـانه ای- اورا بـه مهـر شـیر داد. 

فریـدون بـزرگ و بزرگر می شـد و فرانک گاه دور از چشـم دیگران 

بـه دیدنـش می آمـد... تـا این که سـه روز پیش به شـتاب بـه این جا 

آمـد. رنگـش پریـده بـود. گفـت بـه دلـش افتاده کـه پیشـامدی در 

کمیـن فریـدون اسـت. گفـت کـه دیگر زمـان، زمـان جدایی اسـت. 

پـس فریـدون را از مـن گرفـت و از مرغـزار رفـت و چـون نقطـه ای 

در افـق گـم شـد. دیگـر به تـو چه بگویـم، ای مرد؟ تـو داغ مرا تازه 

کـرده ای. اکنـون، فریـدون فرزنـد من نیز هسـت و مـن می دانم که 

پـس از ایـن هرگـز او را نخواهـم دید.

- به کجا رفت؟ فرانک او را به کجا برد؟

- فرانک رفت و نگفت به کجا و من نیز چیزی نپرسیدم.

دیگر باید بروم. دلم آرام شـده اسـت و شـتابی در پایم نیسـت. 

آرام بـر می خیـزم. هرچـه می گـردم برمایـه را نمی بینـم و سـوار بـر 

اسـب می شـوم. پیـر، درودش را بدرقـه راهـم می کنـد. لگـدی بـه 

پهلـوی اسـب می زنـم و بـه سـوی کاخ بـر می گـردم. آسـمان سرخ 
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در  همهمـه ای  ایسـتم،  مـی  می شـوم،  دور  کمی کـه  اسـت.  سرخ 

گوشـم می پیچـد. می نشـینم و گـوش بـر زمیـن می گذارم. خروشـی 

می آیـد. سـپاه ضحـاک نزدیک اسـت. بایـد از بیراهه بـروم. چهره ام 

را می پوشـانم و راه می افتـم.

 



بـه در می کوبـد و مـی رود،  بـار  نگهبـان چـون هـر روز سـه 

پاهایـم خسـته انـد. دیگـر تـوان برخاسـن نـدارم. می گویـم: »چنـد 

روز دیگـر مانـده؟ اکنـون چنـد سـال اسـت کـه مـا در ایـن دخمـه 

زندانـی شـده ایم. کاش هـمان روزگار، ضحـاک مـا را نیز کشـته بود. 

مـن دیگـر نمی توانـم. تا کی؟ چقـدر مانده تـا آزادی؟... نـه، ارمایل، 

ایـن رویـای دوری اسـت کـه تنهـا بـه خـواب خواهـم دید.«

ارمایـل آمـاده رفـن اسـت. می گویـد: »اکنـون فریـدون شـانزده 

سـال دارد و شـیر برمایـه بی گـمان از او پهلوانـی سـاخته اسـت. من 

به پیـروزی او امیـدوارم.«

- ولـی ضحـاک برمایـه را کشـت و سرش را بـه آتـش کشـید. 

زیـرک می گفـت تنهـا سر او خواهـد توانسـت بـر ضحـاک پیـروز 

شـود. زیرک بزرگ موبدان اسـت و تاکنون اشـتباه نکرده اسـت. تو 

ایـن را فرامـوش کـرده ای، بـرادر!

ارمایـل بـه سـوی خورش خانـه راه می افتـد و مـن بـه دنبالـش. 

مـاران ضحـاک گرسـنه مغـز جوانـی دیگرنـد.

جوانـی  می کنـم.  بـاز  را  در  می آیـد.  فریـادی  خورش خانـه  از 

سـیاه پوش، چـون دیوانـگان، خـودش را بـر زمیـن می کشـد و پـای 

نگهبانـان را چنـگ می زند: »مرا نکشـید... آزادم کنیـد... دژخیمان... 

پسـت فطرتـان... آزادم کنیـد.«

اینک کاوه با پشتی خمیده!
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بـا اشـاره ارمایـل آن هـا از در بیـرون می رونـد. اکنـون ماییـم و 

دو جـوان کـم سـال کـه بایـد یکـی شـان را بـرای مـرگ برگزینیـم. 

سـیاه پوش ترسـان بـه مـا می نگـرد. ارمایـل دسـتش را می گیـرد و 

از زمیـن بلنـد می کنـد. می گویـد: »بـه خداونـد ایـمان داشـته باش، 

جـوان! او بی گـمان تـو را یـاری خواهـد کـرد.«

سـیاه پوش بـا دسـت های بسـته اش ارمایـل را کنار می زنـد: »تو 

از خداونـد چـه می دانـی، ای جـاد؟ مـا یـک خانـدان بودیـم. یـک 

خانـدان خیلـی بـزرگ. ضحاک هفـده برادر مرا کشـت و من آخرین 

آن هایـم. تـو از دردی کـه پشـت پـدرم را خـم کرد، چه مـی فهمی؟ 

دسـت های پلیـد تـو بـه خـون هـزاران جـوان آغشـته اسـت و تـو، 

گسـتاخ، بـا مـن از خـدا می گویـی؟ تـو مگـر از ایـمان بویـی هـم 

بـرده ای، ای سـنگدل؟«

خـون بـه چهـره ارمایـل دویـده اسـت، امـا چیـزی نمی گویـد. 

بـا  مـی روم.  سـویش  بـه  اسـت.  رفتـه  فـرو  خـود  در  سـیاه پوش 

خشـم، روی از چهـره ام بـر می گیـرد. در چشـمانش خیـره می شـوم. 

می گویـم: »ارمایل! آن بیشـر سـزاوار آزادی اسـت. ایـن از مرگ می 

ترسـد و آن نـه، سـپاه مـا مردانـی بی بـاک و دلیـر می خواهـد کـه 

پشـت تـرس را بـه خـاک رسـانند.«

دو جـوان مـات بـه هـم می نگرنـد. وقـت تنـگ اسـت. تـا ظهر 

چیـزی نمانـده اسـت و مـاران ضحـاک گرسـنه اند.

می گویم: »زودباش، ارمایل! او را رها کن!«

»نمی توانـم.  می کنـد:  پنهـان  دسـت هایش  در  را  ارمایـل سرش 

مرگـش مـرا می ترسـاند. ایـن سـیاه پوش هفـده بـرادر را از دسـت 

داده اسـت و ایـن درد کمـی نیسـت.«

- ولـی شـاید چنـد تـن از برادرانـش آزاد شـده باشـند. آن هـا 
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اکنـون در البرز کـوه گـرم شـبانی اند و پدرش سرانجام ایـن را خواهد 

. فهمید

- امـا در نگاهـش چیـزی اسـت که آشـفته ام می کند. امـروز مرا 

چـه شـده اسـت، ارمایـل؟ نمی توانـم. دیگـر توانایـی ام را از دسـت 

داده ام.

ارمایـل نـا آرام دور خـود می چرخـد. سـیاه پوش آرام تـر شـده 

اسـت. نـاگاه همهمـه ای می شـنوم. بـه سـوی در مـی روم. در سرسرا 

هیاهویـی اسـت. چنـد نیزه دار به این سـو می آیند و جارچی پیشـر 

از همـه فریـاد می زنـد.: »به گوش باشـید. به فرمان سـپهبد، ضحاک 

فرمانـروا، همگـی در دم برخیزیـد. هرچـه دارید، بر زمیـن بگذارید 

و بـه سـوی تـالار بشـتابید. ایـن فرمـان سرورمـان ضحـاک اسـت. 

برخیزیـد! و آن کـه درنـگ کنـد، تنهـا مرگ سـزاوارش خواهـد بود.«

نیـزه داری بـه خورش خانـه می آیـد. می گویـم: »ولـی مـا بایـد 

پیـش  را  جـوان  دو  نیـزه اش  بـا  کنیـم.«  آمـاده  را  امـروز  خـوراک 

فرمـان  ایـن  »برخیزیـد!  می غـرد:  دندان هایـش  لای  از  می رانـد. 

سـالار مان ضحـاک اسـت و مـن بیش تـر از ایـن چیـزی نمی دانـم.«

***

بـه راه ضحاکنـد. موبـدان  بارگاهایـان چشـم  تـالار، همـه  در 

و سران و بـزرگان و پیشـکاران و قـراولان، پـس ضحـاک بـر تخـت 

می نشـیند. اکنـون آرامشـی کشـنده تـالار را فـرا گرفته اسـت. زمان 

کـش می آیـد. سرانجـام ضحاک لب می گشـاید: »ای نامـوران و خرد 

مـردان! از بـزرگان شـنیده ام کـه دشـمن را اگر چـه کوچـک، بایـد 

بـزرگ پنداشـت. از بـد روزگار می ترسـم. مـا بایـد همیشـه آمـاده 

پیـکار باشـیم. اکنـون می خواهـم سـپاهی بـزرگ بسـازم. سـپاهی 

نامدارتریـن  و  جنگجویـان  بزرگریـن  مـردان،  دلیر تریـن  از  انبـوه 
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پهلوانـان. شـما را نیـز بـرای همیـن این جـا گـرد آورده ام. پـس یـک 

یـک برخیزیـد و گواهـی دهیـد کـه مـن جـز تخـم نیکی نکاشـته ام 

و جـز کـردار دادگـران راهـی بـر نگرفتـه ام و دهـان جـز به راسـتی 

نگشـوده ام.«

همـه مـات بـه هـم می نگرنـد. پیشـکار ضحـاک پیـش می آیـد. 

طومـاری در دسـت دارد. از بـزرگان آغـاز می کنـد.

همـه یـک یـک گواهـی مـی نویسـند. پیشـکار دور می چرخـد. 

بـه ارمایـل می گویـم: »نـام مـا نیـز در این نامـه خواهد رفـت؟ این 

سـندی اسـت کـه خـون مـان نیـز مهـر آن را پـاک نمی کند.«

ارمایـل از خشـم می لـرزد: »ولـی مـا اکنـون چه می توانیـم کرد؟ 

چاره ای نیسـت.«

پیشـکار نزدیکـر می شـود، دیگـر سـخنش را می شـنوم: »چـه 

بنویسـی؟ بنویـس سرورمـان ضحاک، دلیر مردی نیکوکار، راسـتگو و 

دادپـرور اسـت و در زندگـی جـز نیکـی کاری نکـرده اسـت.«

- نمی نویسم، نمی نویسم.

سرم را مـی چرخانـم. گـمان می کنم نادرسـت شـنیده ام. صدا از 

آن مـردی اسـت خشـمگین، بـا پشـتی خمیـده. رختـی فرسـوده بـر 

تـن کـرده و پـاره چرمـی نیـز بـر کمـر بسـته. پیشـکار خیـره بـه او 

مـی نگـرد. مـرد خشـمگین، باز می خروشـد. ضحاک از جـا می جهد. 

آن چـه را دیـده بـاور نمی کنـد. می غـرد: »پیش تـر بیـا. می خواهـم 

روی پلیـدت را ببینـم. کیسـتی؟ این جـا چـه می کنـی؟ کـه تـو را بـه 

تـالار راه داده اسـت؟ می گویـم پیش تـر بیـا، ای گسـتاخ!«

مـرد آرام تـر می شـود: »ای تاجـدار، مـن کاوه، آهنگـری هنرمند 

و بـی آزارم. مـن رنـج بسـیار کشـیده ام. روزگار پشـتم را خـم کـرده 

اسـت و مـن، امرز بـرای دادخواهی به نزد تو آمـده ام. تو توانمندی، 
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هفـت کشـور بـه زیـر فرمان توسـت. اما چرا همه سـختی هـا برای 

مـن اسـت؟ مغـز هفـده پـسر من خـوراک ماران تـو شـده. آخر من 

بـه تو چـه کـرده ام؟ بازگوی تا دسـت کـم بدانم.«

پـس کاوه می چرخـد. بـا دسـتش جـوان سـیاهپوش را کنـار مـن 

نشـان می دهـد: او را بـه مـن ببخـش. او را کـه آخریـن پـسر مـن 

است.«

از گسـتاخی کاوه شـگفت زده ام. او جانش را بر سر این سـخن 

خواهـد گذاشـت. اما ضحاک، چون شـاخه ای خشـک برجا ایسـتاده 

اسـت. می گویـد، امـا خشـمی  در صدایـش نیسـت: »تـو نیـز چـون 

دیگـران گواهـی ده کـه از مـن سـتمی بر مـردم نرفته اسـت.«

پـس ضحـاک، ناگهـان رو به پیشـکار می کنـد و فریاد می کشـد: 

»چـرا بـه مـن خیـره شـده ای، ای نـادان؟ شـتاب کـن. گواهـی را بـه 

بده!« او 

پیشـکار طومـار را بـه کاوه می دهـد. ضحـاک آرام می گویـد: 

»بنویـس و اکنـون فرزنـدت از آن توسـت.«

کاوه طومـار را پـاره می کنـد و بـه سـویی می انـدازد. آن گاه، 

بـی آن کـه چیـزی بگویـد بـه سـوی در تـالار مـی رود و بـه بلنـدی 

می خروشـد: »ای بنـدگان دیـو، از چـه بـه ایـن پسـتی و تباهـی تن 

در داده ایـد؟ ایـن سـزاوار شـما نیسـت. از او نرسـید. او بـی شـما 

هیـچ نـدارد. دل از او بـر گیرید و از سرانجام کارتان اندیشـه کنید.«

پس کاوه به شـتاب به این سـو می آید. دسـت جوان سـیاهپوش 

را می گیـرد و خروشـان می گریـزد. نیـزه داران و نگهبانـان چشـم 

بـه دسـت های ضحـاک می دوزنـد. همـه در انتظـار فرماننـد. امـا 

ضحـاک گویـا هیـچ نمی شـنود دسـت هایش را بـه هـم مـی فشـارد. 

سر بـه زیـر می انـدازد و آرام از تـالار بیـرون مـی رود.



خـبر، چـون آذرخشـی کـه در شـبی بلنـد و تاریـک بـه یک بـاره 

بدرخشـد، چشـم های خواب زده شـهر را خیره کرده اسـت. در شهر 

همهمـه ای اسـت. ایـن را از پـچ پچه هـای پیشـکاران نیـز می تـوان 

فهمیـد. می گویـم: »اکنـون ایـن بهریـن فرصت بـرای کاوه اسـت.«

را  اسـبان  سـم  »صـدای  می گـذارد:  زمیـن  بـر  گـوش  ارمایـل 

می شـنوی؟ شـاید ایـن سـپاه کاوه اسـت کـه نزدیک می شـود. اینک 

تـو بـه پیـروزی آنـان می اندیشـی ولـی ضحـاک ایـن گونـه گـمان 

نمی کنـد. او خیالـش آسـوده اسـت. چـون اگـر چـه فریـدون را بـه 

چنـگ نیـاورد امـا سر برمایـه را سـوزانده و او می دانـد کـه تنها سر 

اوسـت کـه می توانـد شکسـتش دهـد.«

اندیشـه  ایـن را می دانـم  امـا ضحـاک آسـوده نیسـت. مـن   -

اسـت. آشـفته  را  خیالـش  شکسـت 

- اگـر خیـال ضحـاک آسـوده نبـود، آنـی نیـز کاخ را بـه کنـدرو- 

ایـن پیشـکار نااسـتوار- نمی گذاشـت.

پیـروز  کاوه  نیسـت.  بیـش  خیالـی  همـه  »این هـا  می گویـم: 

شـد.« خواهـد 

ارمایـل سر از سرزمیـن بـر مـی دارد. اینـک مـن نیـز همهمـه را 

می شـنوم. نیـزه داران و قـراولان از ایـن سـو بـه آن سـو می دونـد. 

زمیـن زیـر پایـم می لـرزد. بـه سـوی دروازه مـی روم. شـگفت! گویـا 

 صدای سم اسبان را می شنوی؟
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کنـار  داران  نیـزه  دروازه می لـرزد.  اسـت.  رسـیده  آخـر  بـه  زمـان 

کاخ  درون  بـه  سـپاهیان  می شـکند.  سـختی  بـه  دروازه  می رونـد. 

می ریزنـد. مردانـی، هـزار هـزار کـه از سرزمین هـای دور آمده انـد. 

چوبهـا بـه چنـگ و شمشـیرها در مشـت. از نیزه های شـان جنگلی 

سـاخته انـد. اینـک سـپاهی از مـردم بـی پنـاه بـه این سـو می آیند. 

ارمایـل دسـتم را می کشـد: »نگاه کن، به آن سـو نـگاه کن! سر گاوی 

بـا سـپاه پیـش می آیـد. می بینـی؟«

چشم هایم را تنگ می کنم: »سر گاوی؟ نه! باور نمی کنم.«

نـاگاه سـپاه می ایسـتد. سـه سـوار پیـش می آینـد، سر گاو نیـز. 

می زنـد:  لبخنـد  ارمایـل  می رونـد.  کنـار  بارگاهیـان  و  درباریـان 

»شـگفتا! ایـن سر گاو نیسـت. گـرزی اسـت گاو سر. کدامین آهنگر 

چیـره دسـت توانسـته اسـت، آن را چنیـن نـرم کنـد؟ بـه سر گـرز 

کن!« نـگاه 

خیـره می نگـرم: »چشـمان آهنین این گاو را می شناسـم. خودش 

برمایه.« است. 

ارمایـل از خود بی خود شـده. دیوانه وار می خندد. سـه سـوار از 

اسـب پیاده می شـوند. آن که گرز به دسـت دارد از آن دو دیگر به 

سـال کمـر اسـت. او همـه را کنـار می زنـد و پیش می آیـد. همه بر 

جـا خشـک شـده اند؛ نیـزه داران و پیشـکاران، قـراولان و بارگاهیان. 

جـوان پیـش مـی رود و بارگاهیـان از پـی اش. انبوه مـردم چون کوه 

شـکافته می شـوند. بـه تـالار می رسـیم. جوان اسـتوار پیـش می رود 

و خـود بـر تخـت می نشـیند. اینـک ایـن کنـدرو اسـت کـه شـتابان 

پیـش می آیـد و کنـدرو چهـره ای آرام دارد. پیـش تخت زانـو می زند 

و زمیـن را می بوسـد: »آفریـن بـر تـو ای دلیـر مـرد! تو کیسـتی؟ که 

همـه درباریـان را بـر دلیـری تـو آفریـن اسـت. بـه جایـگاه خویش 

خـوش آمدی.«
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بارگاهیـان شـگفت زده از کنـدرو قـدم پـس می گذارنـد. جـوان 

بـه کنـدرو می نگـرد. نگاهـش آشناسـت: »مـن بـه خونخواهـی بـه 

این جـا آمـده ام می دانـم کـه روزگار همیشـه بـه یک گونـه نخواهد 

مانـد. دسـت ضحـاک، ایـن اژدهـای پلیـد بـه خـون هـزاران هـزار 

چـون پـدرم آغشـته اسـت. مـن او را بـه جـزای بـدکاری خویـش 

خواهـم رسـاند و اکنـون بـر شـما مـژده بـاد کـه چیره اید. پـس کرنا 

بزنیـد، طبـل فـرو کوبیـد، بگوییـد جارچـی در هـر محله جـار بزند، 

کـه زنجیـر بیـداد را از گـردن همـه تـان پـاره کـردم.«

پـس کنـدرو بـر می خیزد. چهـره اش دیگرگون شـده: »هـزار بار 

بـر تـو درود، ای بـزرگ! مـا همـه بنـدگان تو ایم. اینک خوان شـادی 

بـه پیشـواز تـو می گسـرانیم و ایـن بخشـش خداونـد مهربـان را بر 

خویـش، جشـن می گیریـم. کـه بی گـمان تـو و همراهانـت بسـیار 

خسـته اید.«

- آری، ما از راهی دراز آمده ایم. از آن سوی اروند رود.

- با جواز عبور ضحاک؟!

- نـه، از مـا مهـر ضحـاک خواسـتند و مـا نداشـتیم. پـس بـی 

کشـتی بـه آب زدیـم و از رود گذشـتیم و ایـن جـز بـه یـاری سروش 

خداونـدی شـدنی نیسـت.

بـه دسـتور کنـدرو، بنـدگان بـه خورش خانـه می روند تا سـپاه را 

کـه گرداگـرد کاخ را فـرا گرفتـه انـد، خـوراک دهنـد از تـالار بیـرون 

مـی روم تـا در سـپاه کاوه را بیابـم. او مـرا خواهـد شـناخت...

از دور می بینمـش. آن سـوتر ایسـتاده، خمیـده، ولـی پایـدار. 

خسـته، ولـی اسـتوار. چـرم آهنگـری اش را بر سر نیزه زده و بسـیار 

می گیـرم:  آغوشـش  در  و  مـی روم  پیـش  آویختـه.  آن  بـر  گوهـر 

»راهـت را بـه آخـر رسـاندی؟ تـو تواناترینـی ای پیـر! امـا او کـه بر 
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تخـت نشسـته، نامـش چیسـت؟«

کاوه بـا نگاهـش درونـم را مـی کاود. نزدیکـر می ایسـتد. تکیـه 

اش بـر نیـزه پولادیـن اش: »تنهـا می دانـم که هفت سرزمیـن به زیر 

فرمـان او سر فـرود خواهـد آورد. پـس از او داد و راسـتی گسـرده 

خواهد شـد.«

- می دانـم. امـا ایـن را نمی خواهـم. نامـش، نامـش را بـه مـن 

بگـو. بایـد بدانـم. او را چگونـه یافتـی؟... نمی خواهـی بگویی؟ پس 

از چهـره اش بگـو!

- سروش خداونـدی مـرا بـه نـزد او فرسـتاد. غروبـی خونین بود 

کـه او را یافتـم و در نگاهـش خوانـدم کـه کسـی جـز او نمی توانـد 

سـپاه بـی پناه مـرا سردار باشـد.

- آن دو دیگر کیستند، در کنارش؟

- دو بـرادر همخونـش، کیانـون و شـادکام. او نقـش گرز گاو سر 

را کشـید و آنان را پی سـاختنش فرسـتاد.

- اما چرا گاوسر؟ دست کم این را به من بگو؟

- ایـن گـرز را بـه خونخواهـی گاوی سـاخت برمایـه نـام. کـه او 

را چـون جانـش دوسـت داشـت و ضحـاک، سرش را به آتش کشـید.

فریـدون  جـز  او کسـی  کـه  می دانـم  گـمان  هیـچ  بـی  اینـک 

نیسـت. سراسـیمه مـردان را کنـار می زنـم. گوشـه ای ارمایـل را مـی 

یابـم. نفـس نفـس می زنـم: »برخیـز ارمایـل! برخیـز و مـرا سـیلی 

بـزن تـا باورم شـود کـه این خواب نیسـت کـه می بینـم. او فریدون 

اسـت. اکنـون بایـد بـه نـزدش برویـم و پـرده از رازمـان برداریـم. 

شـتاب کـن کـه هر زمان دیگـری دیر اسـت. بایـد او  را ببینیم. باید 

بگوییـم کـه در ایـن سـال ها برای آمـدن این روز دور از دسـت، چه 

رنج ها کشـیده ایم. او باید آن ها را ببیند. او از سـپاه ما در شـگفت 
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شـد.« خواهد 

ارمایـل رویـش را بـر می گردانـد: »نـه، زود اسـت. اینـک هنـوز 

ضحـاک ناخداسـت و مـا از او جـدا نیسـتیم.«

- نه زمان درنگ نیست. برخیز، من جز این راهی نمی دانم.

- آری، تـو نمی دانـی. آمـدن آن هـا همـه شـهر را بـه یکبـاره بـه 

هـم می ریـزد. پـدران بی پـسر و بـرادران بی برابـر خونخواهی شـان 

را فرامـوش می کننـد و دیـدار تـازه شـان را جشـن می گیرنـد. آن هـا 

همیـن کـه عزیزان شـان را ببیننـد، فرامـوش می کننـد بیـدادی کـه 

پشت شـان را خـم کـرد و آهـی کـه خانـه شـان را سـوزاند.

- امـا اگـر امـروز نیـز بگـذرد، آن ها دیگـر هرگز بـه کار فریدون 

نمی آینـد.

- تو همیشه شتاب می کنی و این به سودمان نیست.

- پشیمان می شوی، ارمایل!

مـردان  بـرای  مـن  اندیشـیده ام.  روز  ایـن  بـه  سـال ها  مـن   -

البرز کـوه طرحـی ریختـه ام. امـا تا پیـروزی فریـدون آن را به کسـی 

نخواهـم گفـت. پـس آن هـا را بـه مـن بسـپار و خـود آسـوده باش. 

کـه اندیشـه مـن روزی همه را شـگفت زده خواهد کـرد. پیروزی ما 

دهـان بـه دهـان می پیچـد. ضحـاک فـرو می ریزیـد و از میـان آتش 

و دود سـپاه مـا بـر می خیـزد.

 



شـب از نیمه گذشـته اسـت. در کاخ ولوله ای اسـت. آوای شـور 

قراولـی  مـی رود.  نیـز  سـو تر  آن  فرسـخ ها  تـا  سـپاهیان  شـادی  و 

کـه تـازه از شـهر خـبر آورده، نفـس زنـان می گویـد: »آوازه کاوه و 

داسـتان فریدون، در هر کوچه ای پیچیده. مردم با خشـت و سـنگ 

بـر بام هـا ایسـتاده اند و در انتظـار گـروه دیـوان ضحاک انـد، کـه 

برگردد.«

می گویم: »ضحاک دیگر باز نمی گردد.«

ارمایـل سـپاهیان را پـس می زنـد و پیـش می آید: »خـبر هنوز به 

او نرسـیده، وگرنـه بـر می گشـت.« آن سـوتر چنـد تـن از پیش کاران 

ضحـاک گـرم خوشـگذرانی اند. چشـم از آن هـا بـر می گیـرم: »باورم 

امـا  باختـه خـود می پنداشـت.  این هـا را جـان  نمی شـود. ضحـاک 

اینـان اکنـون چـون خوابـی شـوم، او را از یـاد برده انـد. گویـا همـه 

چـون مـا در انتظـار فرصتـی بودنـد کـه او را بـه خـاک زننـد. تیـر 

خشـم مردمـان تـا پـر، در پشـت ضحاک فـرو رفته اسـت و دیگر او 

را امیـد بهبـودی نیسـت. مرگـش نزدیک اسـت.«

ارمایـل نگـران واپس را می نگـرد: »او به پایان خود رسـیده بود. 

از ماران دوشـش آسـودگی نداشـت. پـس از پی آرامش، پـای از کاخ 

بیـرون گذاشـت. او، ولـی نشـانی از آن نخواهـد یافـت. می دانم. او 

بـاز می گـردد، خـوار و شکسـت خـورده. او تنهـا می مانـد چـرا کـه 

چون شاخه ای در آتش
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می دانـد دسـتش بـه خونی آغشـته اسـت کـه آب دریا ها نیـز آن را 

پاک نخواهـد کرد.«

می گویم: »راهی که او رفت را بازگشتی نیست.«

پـچ  بـر می خیـزد.  آدمیـان  از  غبـار  بـاز می کنـد.  راه  پیشـکار 

پچـه ای و پـس، پیشـکاری در گـوش ارمایـل چیزی می گویـد. ارمایل 

نـاگاه بـر می گـردد. دسـتم را می کشـد و مـرا بـه تـالار می خوانـد.

***

در تـالار همـه نگـران و آشـفته انـد فریـادی می شـنوم. آوای 

بدشـگون ضحـاک را می شناسـم. آرام در گـوش ارمایـل می گویـم: 

»تـو راسـت گفتـی. او بازگشـت و کارمـان بـه آخـر رسـید.«

ارمایـل سرش را تـکان می دهـد. او را جـا می گـذارم و نزدیکـر 

مـی روم. اینـک می توانـم ضحـاک را ببینـم. کنـدرو نیـز در کنـارش 

ایسـتاده. ضحـاک خشـمگین و زخمی فریـاد می کشـد: »چـه کسـی 

درهـا را بـر ایـن دیـو گشـود؟ ای پسـت فطرتـان! کجـا هسـتید؟ 

کنـدرو، آن هـا را بـه آتـش خشـم مـن خاکسـر کن و خاکسـر شـان 

را بـر بـاد ده. ننـگ بـر ایـن خـاک کـه ایـن فرومایـگان را در دامـن 

گرفـت. و امـا تـو! تـو نیـز مـزه قهـر مـرا خواهی چشـید. تـو را نیز 

چـون برمایـه خواهـم سـوزاند. تـو... تـو کـم توان تـر از آنی کـه مرا 

بـه خـود بخوانـی، ای جـوان! تـو ضحـاک را نشـناخته ای. نـام مـن 

پشـت سـنگ پاره ها را می لرزانـد و کوه هـا را خـرد می کنـد. خشـم 

مـن خورشـید را خامـوش می کنـد و دریاهـا را بیابـان.«

فریـدون امـا اسـتوار بـر جـا ایسـتاده و آرام بـه ضحـاک چشـم 

دوخته. ضحاک افسـار گسـیخته، فریاد می کشـد و فریاد می کشـد. 

در تـالار می چرخـد و آن چه را به دسـتش می رسـد بـه زمین می زند.

جام هـا می شـکند و پـرده هـا مـی درد. آتـش از دهانـش شـعله 
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می کشـد: »اینـک برخیـز! زانـو بـزن و از مـن بخشـش بخـواه.« و 

دیوانـه وار می خنـدد: »از دیدنـم در شـگفت شـدی؟ نمی دانسـتی 

کـه در ایـن کاخ بیراهه ای نیز هسـت و سرانجام غافلگیر می شـوی؟ 

پـس بـر زمیـن بیفـت. کرنـش کـن. پایـم را ببوس!«

فریـدون خشـمگین بر می خیـزد. گرز گاوسر را بـر می دارد و به 

سـوی ضحـاک می تـازد. ضحاک ترسـیده، پـس پس مـی رود و خنجر 

از نیـام بـر می کشـد. همـه مـات می نگرنـد. فریـدون در چشـم بـه 

هـم زدنـی دسـت پیـش می بـرد. ضحـاک را به خـاک می انـدازد و با 

فشـار زانـو نگهـش می دارد و گـرزش را بـالا می برد. اینـک در گروه 

ولولـه ای می افتـد از ایـن جنگ برق آسـا.

تـو  »نـه،  برهانـد:  را  خـود  می خواهـد  ترسـیده،  ضحـاک 

خوراکـش  گفتـم:  آمـد،  پیشـم  کـه  کنـدرو  نمی توانـی.  نمی توانـی، 

دادی؟ گفتـم: بزرگـش داشـتی؟ گفت: گسـتاخ پیش آمد، با سـپاهی 

جنگجـو. گفتـم: مهـمان هرچـه گسـتاخ تـر، خـوش قـدم تـر.« و 

روی بـر می گردانـد. نالـه می کنـد. تـوان دیـدن نـدارم. چشـم هایم 

می خواهـد از حدقـه دربیایـد. می اندیشـم: »پـس ضحـاک چنیـن 

خـوار بـود و مـا او را چنـان بـزرگ می داشـتیم؟«

ضحـاک صدایـش گرفته اسـت: »نه، بـاور نمی کنـم. این ها دروغ 

پلیـدی بیـش نیسـت، اگر درسـت دیده باشـم. مـن سر برمایـه را به 

آتـش کشـیدم. تـو نمی توانـی! ایـن را زیرک بـه من گفته اسـت! من 

سـپاهی بـزرگ دارم. سـپاهی کـه زمیـن از نعل سـتورانش به سـتوه 

آمـده اسـت. آن هـا بـه یاری مـن بـر می خیزند.«

چـه  منتظـر  نگه داشـتی؟  دسـت  »چـرا  می زنـد:  قهقهـه  پـس 

هسـتی؟ شـتاب کـن، گـرز را بـر سرم بـزن! مـن کـه در چنـگ تو ام! 

چـرا صـبر می کنـی؟ مـی ترسـی، بـزدل؟ بیـا بـزن.«
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آن گاه چهـر اش دگرگـون می شـود می چرخـد. می خواهـد پـای 

فریـدون را ببوسـد: »نـه، دسـت نگهـدار می خواهـم چیـزی بگویم. 

درسـت اسـت. مـن جوانان زیـادی را گـردن زدم؛ خون هایی ریختم؛ 

امـا مـن که نمی خواسـتم پسـت باشـم. ایـن دوای درد من بـود. من 

بیـمار بـودم و تـو بایـد ایـن را بفهمـی. ببین دارم خشـک می شـوم. 

دارم چـون شـاخه ای در آتـش، آوای ترکیـدن پوسـتم را می شـنوم.«

پـس سـخت می شـود چـون سـنگ: »نمـی فهمـی؟ هـان؟ پـس 

گـرزت را پاییـن بیـاور. در انتظـار چـه هسـتی؟ بـزدل!«

چهـره ضحـاک رنـگ بـه رنـگ می شـود. دیوانـه وار می خنـدد و 

می گریـد. فریـدون از خشـم می لـرزد. دسـت فریـدون را می بینـم 

کـه در میـان راه ایسـتاده. فریـاد می زنـد: »نـه، اینجـا نـه، در ایـن 

تـالار پلیـد نـه! اکنـون بلنـد شـو! تـو سـزاوار بدتـری. تـو را باید در 

پیـش چشـم های مـردم، در فـراز کـوه، بـه چهارمیـخ کشـم.«

پیـش می آینـد.  دو سـویش  از  دو سردار  فریـدون  فرمـان  بـه 

راه  همـه  می کشـند.  بنـد  بـه  را  ضحـاک  و  می آورنـد  تسـمه ای 

می افتنـد. فریـدون از پیـش و سـپاهیان و بارگاهیـان از پـی اش.
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اینـک دماونـد- ایـن کـوه پیـر- بـه سـپاه می نگـرد کـه چـون 

بنـد،  در  بسـته،  دسـت  می آینـد. ضحـاک،  سـویش  بـه  مورهایـی 

وارونـه بـر اسـب نشسـته و سـپاهیان از پـی اش رواننـد. راه چـون 

مـاران ضحـاک، بـر گـردن کـوه چنـبره زده. بـالا می رویـم.

هنـوز بهمـن مـاه بـه نیمـه نرسـیده. خورشـید دورتـر شـده و 

زمیـن سرد اسـت. از سرمایـش خـون در رگ هـا یـخ می بنـدد. تندتر 

گام بـر می داریـم. کـوه در مـه فـرو رفتـه، چشـم چشـم را نمی بیند. 

راه سـخت اسـت و این تنها شـوق دربند کشـیدن ضحاک اسـت که 

قلب مـان را گـرم، پای مـان را نیرومنـد و راه مـان را همـوار می کنـد. 

بـه فرمانـی همـه بـر جـا می ایسـتند. غبـار از خـاک بـر می خیـزد. 

اینـک از میـان مـه، آرام آرام دهانـه غاری آشـکار می شـود. فریدون 

پیـش می رود. دو سردار ضحاک را از اسـب پیـاده می کنند. فریدون 

بـا میخ هایـی بـزرگ بـه درون غـار مـی رود و می کوبـد. دماونـد، 

آوای ضربـه هـا را تکـرار می کنـد. پـس زنجیر هایـی بلنـد می آورند. 

ضحـاک خامـوش اسـت. چیـزی بـرای گفـن نـدارد. دیگر به راسـتی 

بـه پایـان خود رسـیده اسـت. ناتوان، چـون یک تکه سـنگ بر زمین 

می افتـد. غـار بـزرگ اسـت و تاریـک. نالـه اندوهگیـن پرنـده ای در 

کـوه می پیچـد. فریـدون ضحاک را بـه میخ می کشـد. ضحاک سر به 

زیـر انداختـه. مارهایـش آرامند.

یکبـاره بـادی بـر می خیـزد. جهـان تیـره می شـود اینـک در ایـن 

زمین لبخند می زند
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تیرگـی مـرد از مـرد پیدا نیسـت. بـر می گردیم و ضحـاک را در غار- 

کـه بـه تاریکـی قلبـش بـود- تنهـا می گذاریـم. می گویـم: »ارمایـل! 

اکنـون دیگـر آزادی. چـون بـاد، چـون ابر، چـون دماونـد. می توانیم 

هـر جـا کـه بخواهیم باشـیم. هـرگاه که بخواهیـم بخندیم یـا گریه 

کنیـم. اینـک ایـن زندگـی اسـت کـه در دسـت های ماسـت. ارمایل! 

دسـتم را بگیـر، گرمـم کن!«

دسـتم را دراز می کنـم. ولـی، ایـن کـه چنـدی اسـت شـانه بـه 

شـانه ام پیـش می آید، ارمایل نیسـت. تندتـر می کنم. گام هـای او از 

مـن بلندتـر اسـت و بی گـمان از مـن پیـش افتـاده.

***

از ارمایـل خبری نیسـت. به دشـت رسـیده ایم. چشـمم سـیاهی 

مـی رود. همهمـه ای اسـت. زن و مـرد، پیـر و جـوان شـهر را خالـی 

را کنـار  انبـوه مـردم  پیـری،  پیشـوازمان آمده انـد.  بـه  کرده انـد و 

ایـن  کجاسـت  »اکنـون  می کنـد:  فریـاد  می آیـد.  پیـش  و  می زنـد 

ضحـاک؟ بزرگـی اش چه شـد؟ شـکوهش کجاسـت؟ پس بـر ما مژده 

بـاد کـه لشـکرش را تاراندیـم و پـوزه اش را بـه خـاک مالیدیـم!«

بـه سـوی سـپاه سرازیـر می شـوند.  مـردم هیاهـو می کننـد و 

اسـفند آتـش می زننـد و نقـل و سـکه بر سرمـان می ریزنـد. اینک از 

سـنگ و گیـاه نیـز آوای شـادی برخاسـته اسـت.

***

شـهر  بـه  و  ارمایـل؟«  رفتـه ای  »کجـا  می گردانـم:  بـر  چشـم 

می نگـرم کـه آرام و خالـی اسـت. غبـار سـیاهی هـزار سـاله ضحاک 

هنـوز خانـه های مـان را پوشـانده اسـت. باید نام پلید ضحـاک را از 

چهـره اش، بـرای همیشـه بشـوییم. بایـد خانـه تکانـی کنیـم.

می نگـرم و نـاگاه در راه آن سـوی شـهر نقطه ای سـیاه می بنیم 
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کـه آرام می جنبـد. پلـک می زنـم سـیاهی در غبـار پنهـان می شـود. 

پلـک می زنـم. سـیاهی دوباره پدیـد می آید و چون رودی خروشـان 

بـه شـهر می ریـزد و در شـهر پخـش می شـود مـی روم بـالای تپـه ای 

می ایسـتم. قلبـم می گیـرد: »نه، اشـتباه می کنم. این سـپاهی اسـت 

خروشـان. دشـمن در کمیـن مـا بـوده. مـا شـهر را خالـی کردیم این 

سخت نادرسـت بود.«

می نگـرم و نـاگاه شـهر روشـن می شـود؛ چـون روزی آفتابـی. 

نفسـم بنـد می آیـد. مـی دوم و خـود را بـه میـان مـردم می انـدازم. 

گلو گرفته، فریاد می کشـم: »برخیزید! ... به آن بنگرید! دشـمنان... 

ریختنـد... شـتاب کنید.«

نمی بینـد.  کسـی  نمی شـنود.  کسـی  انـد.  شـادی  گـرم  همـه 

دست های شـان را می کشـم: »بیـدار شـوید، شـادی تـان بـه پایـان 

رسـید. دشـمنان ما شـهر را به آتش کشـیده اند. نگاه کنید؛ به شـهر 

و بـه آتشـی کـه از بـام خانـه های تـان بـر می خیـزد.«

می گویـم و مـی دوم و می گویـم. سـپاه انـدک انـدک بـه خـود 

می آیـد. همهمـه ای و پـس، نالـه و فغـان در گـروه می پیچـد. زنـان 

جیـغ می کشـند و از تـرس فرزندان شـان را در آغـوش می گیرنـد. و 

مـردان بـی هیـچ سـاز جنـگ، به سـوی شـهر می تازند. کسـی چیزی 

نمی گویـد. تنهـا می دویـم و می دویـم.

***

شـهر غـرق دود و آتـش اسـت. نزدیک تـر می شـویم. سـپاهی 

می بینیـم کـه بر پشـت بام ها آتـش افروخته انـد. در دم همه از بام 

بـه کوچـه می ریزنـد. بسـیارند، هـزاران هـزار بلکه بیشـر. سـپاهی 

بـی جنـگ افـزار. از هیـچ کسـی نفسـی بـر نمی آیـد. نـاگاه گفتـار 

ارمایـل را بـه یـاد مـی آورم: »اندیشـه مـن روزی همـه را شـگفت 
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زده خواهـد کـرد. آزادگان را بـه مـن بسـپار. می دانـم ضحـاک فـرو 

می ریـزد و از میـان آتـش و دود سـپاه مـا بـر می خیـزد.«

آن چـه را می بینـم بـاور نمی کنـم. فریـاد می زنم: »نرسـید مردم. 

نرسـید. اینـان غریبـه نیسـتند. اینـان جوانـان شـمایند. پـس پیـش 

بیاییـد و در آغوش شـان بگیریـد. زمـان شـادی اکنـون اسـت و هـر 

زمـان دیگـری دیر اسـت.«

گروهـی می دونـد و برخـی ناتـوان بـر زمیـن می افتنـد. برخـی 

چشـم می بندنـد و برخـی پیشـانی بر خاک می گذارنـد. هیچ کس را 

بـه چشـمش اعتـماد نیسـت. دسـت هایم گرم شـده اند. چشـم هایم 

می سـوزد. اینـک مردگانـی هـزار هـزار از خاک برخاسـته اند.

هـم  در  خنـده  و  گریـه  آوای  برمی خیـزد.  خـواب  از  شـهر 

می پیچـد. مـادران پـسران جوان شـان را در آغوش می کشـند و فریاد 

فرزندکـم...« آه  دلبنـدم...  »عزیـز  می زننـد: 

آن سـو پیـری تکیده، دسـت در گـردن پسر انداختـه: »خداوندا، 

تـو را شـکر، هـزار بار شـکر و بیشـر. ایـن از مهربانی اوسـت که تو 

را دوبـاره می بینم.«

جوانـی خـود را در دسـت های پیـر زنـی کـور می انـدازد. پیـر 

بیـا!  تـر  پیـش  مـن!  »نـور چشـم  بـر سرش می کشـد:  دسـت  زن 

چقـدر بـزرگ شـده ای. بگـذار بر چهره ات دسـتی بکشـم. تـو گریه 

می کنـی؟ هـان؟ نـه... نـه، مـن کـور نیسـتم مادر، من چشـم بسـته 

تـو را می بینـم.«

جوان دسـت چروکیده مادر را می بوسـد: »این از شـوق اسـت 

مادر، شـادم، همین!«

آن سـوتر پیـر زنـی سـیاه پوش بـه ایـن سـو و آن سـو مـی دود. 

مـردم را کنـار می زنـد. یـک یـک بـه چهـره ها خیـره می شـود: »نه، 
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ایـن تـو نیسـتی« و پـس خـود را بـه زمیـن می انـدازد و خـاک بـر 

سر می ریـزد: »فرزنـدم! دلبنـدم! کجایـی؟... او کجاسـت؟ بـا او چـه 

کردیـد؟ او را بـه مـن برگردانیـد!«

همـه جـا هیاهو اسـت. مـی دوم و در میـان دود و غبـار ارمایل 

را مـی یابم. گوشـه ای تکیـه به دیوار داده و آرام ایسـتاده. به پایش 

می افتـم: »تـو راسـت گفتی، بـرادر. من اشـتبا می کردم.«

ارمایـل از زمیـن بلنـدم می کنـد: »بـه شـهر نگاه کن، بـه مردم و 

بـه خوشـبختی مان کـه از در و دیـوار بر سر ما می ریـزد. اکنون تنها 

زمـان دیـدن اسـت. امروز جهان بـه روی ما لبخند می زنـد. لبخندی 

که هزار سـال اسـت نیازمنـد آنیم.«

دسـتش را در دسـت می گیـرم: »خداونـد را شـکر، بزرگـی اش را 

شـکر، کـه سرانجام پایـان را داسـتان دیدیم.«

- امروز پایان رویاست.

اینـک شـهر چون روز روشـن شـده. سرما گریختـه و گرمی پدید 

آمـده. اینـک شـهر اسـت و هیاهـوی شـگفتی و شـادی مردمـان. 

اینـک تنـد بـاد می گریزد، ابرهـا می بارنـد و درختان پر می شـوند از 

شـکوفه  های نـو. اینـک زمیـن لبخنـد می زند.

و مـن، هـزار هـزار مـردان بی نشـان را می بینـم کـه از دماونـد 

آمده انـد. مردانـی چـون دماونـد؛ آزاد و سربلنـد و نالـه ضحـاک را 

می شـنوم کـه از غـار بـر می خیـزد. ضحاکی چـون غار؛ تاریـک، تنها 

و در آرزوی مـرگ.






